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 52:12مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

از سیره  ن بود کهم، ایطریق پنجم که خواندیم این بود که برای احراز سیره معاصره با معصومین علیهم السلا

ست. ام بوده السلا معاصره با خودمان کمک بگیریم برای اینکه اثبات کنیم این سیره در زمان معصومین علیهم

ا ثال اینهش و امباشد که در اثر کثرت شیوعش و گستردگی اش و عمقای خلاصه بیان این بود که اگر یک سیره

 ده باشد،ه پیدا شباشد که در این اعصار اخیره و قرون اخیرای شود یک سیرهنمی زند که اینمی انسان حدس

 گیرد.می هراً اعصار معصومین را همزنید باید خیلی قدیمی و کهن باشد که قمی حدس بلکه

ت. مثلاً نچنین اس ایاین هم یک راهی است که مثالی که بخواهیم برای این بزنیم مثل ضوابط محاوره، معمولاً 

ر بوده اینطو شود گفت از دویست سال پیش یا سیصدمی الان در زبان عرب کلّ فاعلٍ مرفوع است، این را

 ست که بهارا مجرور! این یک مطلبی ها خواندن، مفعولمی را منصوبها است؟ شاید عصر معصومین فاعل

 ه انسانارد کدحدّی راسخ و گسترده و همه جایی است و در زبان تمام متکلمّین عرب در همه مناطق وجود 

 اشد. م باید بلی قدیتواند بگوید این از پانصد سال پیش پیدا شده است، این را باید بگوییم که برای خینمی

ی را د یک خاصیند بعدیگر از قواعد محاوره که اینها مهم است. مثلاً اگر عرفی یک عامی را ببای یا عدهّ

ها گوید این حرفمی رفع« لا تکرم الفساّق من العلماء»بعد گفته است « أکرم کلّ عالم»ببیند، مولی گفته است 

شود، اینجا یم املشلمی که حتی فساّق را هم با هم تناقض دارد، از یک طرف گفته است أکرم کلّ عالم، هر عا

 رارصره آن قن را تباین دو کلام با هم تعارض دارد! نه، اهل عرف ای« لا تکرم الفساق من العالم»گفته است 

بعدا گفته  منحصراً بصره راتگویند از ابتدا که گفته بوده غیر از اینها مقصودش بوده است منتهی این می دهند ومی

ن است، بی ور رایجکند. این یکی از قواعد محاوره است، الان که بین ما اینطمی به این صورت جمعاست. پس 

بصره، بر دهند بر تمی رارقبینند، این را قرینه نمی اینها را معارض همدیگرها تمام عقلاء در عالم، در همه زبان

ه ینطور شدال پیش دهد که این از دویست سانمی تخصیص، بر تقیید، این به حدیّ راسخ است که انسان احتمال

اهر ده است ظیدا شپاست، این روشن است که این باید خیلی عمیق باشد و از همان اوائل محاوره که برای بشر 

 امر این است که همینطور بوده است.

، اینها از این قواعد محاوره که ما به آنها احتیاج داریم که بگوییم زمان معصومین هم همینطور بوده است

شود و گاهی در فقه خیلی نیاز شدید هم به این مباحث داریم. مثلاً عطف به مجرور بدون اعاده می همین راه
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شود می شود؟ در بعضی روایات باب طهارت هست که اگر بگوییم جایز است یک جور معنانمی شود یامی جار،

جا از آن جاهایی است که فقیه باید در ادبیات مجتهد شود و اینمی و اگر بگوییم جایز نیست یک جور دیگر معنا

باشد، یا تقلید کند و یا مجتهد باشد، حال اگر گفتیم تقلید یعنی اجتهاد متوسطّ هم که بخشی تقلیدی باشد و 

 شود، باید بالاخره نوعی حجّت بر این پیدا کند، یا با اجتهاد یا به تقلید.می بخشی اجتهادی باشد

در  از غربت لخامسی این، چون آن روز مثال نزدم گفتم امروز مثال بزنم که این طریق ااین هم مثال برا

 بیاد.

 «الطریق السادس: عدم تحقق البدیل للسیرۀ»

وده. از ست یا نباوم بوده دانیم که این در زمان معصنمی بینیم الان وجود دارد امامی را ماای گاهی یک سیره

 ده است.ع هم بوکه الان هست آن موقای شف کنیم که نبوده است، همین سیرهتوانیم کمی عدم بدیل برای او

ات واهر کلمکنیم، به ظمی مثلاً الان ما به ظواهر کلمات برای به دست آوردن مرادات متکلّمین اعتماد

 ه است در رفتکنیم، در همه مجالات همینطور است. مثلاًمی اشخاص برای اینکه مراد متکلّم چیست اعتماد

ست که الطّعام اکند که آیا گندم مقصودش بوده است یا مطلق نمی گوید یک کیلو گندم بکش، شکمی عطّاری

 م همهاینها ه واحتمال دارد و لو خلاف ظاهر، مغازه دار  شود،می شود، شامل برنج هممی شامل گوشت هم

وجود  لمّ الانراد متکمبه ظواهر برای تحصیل  این سیره بر اتکّاء و اعتماد گویند ظاهر کلام بر همین است.می

زینی یک جایگ الاخرهگوییم اگر این نبوده است بمی دارد، آیا در زمان معصوم هم همینطور بوده است یا خیر؟

ا رهمدیگر  راداتمداشته است و اینطور نبوده است که مردم نخواهند به هم احتیاج داشته باشند و نخواهند 

 است که منه بودهمه ازاهند مرادات همدیگر را بفهمند که یک چیز نوپدیدی نیست، حتماً در هبفهمند، اینکه بخو

ک یست؟ اگر آن زمان چه جایگزینی به جای این بوده ا و مرادات همدیگر را بفهمند،ها خواهند حرفمی

 ور تاریخ دتماً که ح بوده است این یک مطلب و پدیده مهمیّ استها جایگزین دیگری غیر از این در آن زمان

 شد.می شد و برای ما نقلمی منعکسها در نقل

نبوده  یگری همدشود گفت که این نبوده و چیز نمی بوده ومی پس اگر این نبوده است باید چیز دیگری

یگزین و آن جا ده استشود گفت. پس حتماً یک جایگزینی بونمی است و اینها هم به هم کار نداشتند، این را که

ماند که می ختاری یک لازم دارد و آن اینکه اگر جایگزینی بود یک امر غریب و عجیبی است که این حتماً در

کردند و مثلاً نمی ادهظ استفمردم برای اینکه مطالب را به هم منتقل کنند از الفاظ و ظواهر الفاها بله در آن زمان

 کردند.می از یک چیز دیگری استفاده

 کشیدند.می س: مثلاً نقاشی



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 01/10/1397  هفتمسی و جلسه 

 کردند.می ج: بله مثلاً به قول ایشان نقّاشی

ماند، می یخید در تاراین حتماً یک چیز مهمیّ بوده است که با کردند؟می چکار کردند،می یا یک کار دیگر

 شد.می نقلها اقلاً در بعضی تاریخ

 س: نوع لحنشان ؟؟؟

 هست.ج: نوع نقل داخل ظواهر بوده است که الان هم 

 س: صوتی که امام داشته است، لحنی که ؟؟؟

فهمیم، استفهام یم حنمانالان هم لحن هست. ما الان تعجّب و اخبار را با ل ج: امام که نه، مردم با همدیگر،

 لحنمان است با زید آمد اخبار است و زید آمد؟ این سؤال فهمانیم. زید آمد؟ زید آمد.می را با لحنمان

 هم ظواهر است.ها . اینفهمانیممی

شد، می نقل باید پس به خدمت شما عرض شود که اینکه اگر این نباشد باید بدیلش باشد و اگر بدیلش بود

پس این هم  حیث اینکه نقل نشده است پس بدیل نداشته و حالا که بدیل نبوده است پس خودش بوده است.

 .کشف معاصرت سیره با زمان معصوم است هاییکی از راه

خواهی اثبات کنی هم زمانی اش را با می کهای یعنی سیره« الطرّیق السادس: عدم تحقق الدیل للسیرۀ»

منعقدۀ علی ما »یعنی آن سیره مدّ نظر و مورد نظر « إنمّا یتمّ فی مورد لو لم تن السیرۀهذا الطّریق »عصر معصوم 

زی که اراده شده است اثبات انعقاد سیره بر آن چیز اگر سیره منعقد نباشد بر آن چی« یراد إثبات انعقادها علیه

و کان ذلک البدیل ظاهرۀ مهمۀ لا تقتضی »بود می هر آینه برای آن سیره بدیل و جایگزینی« لکان لها بدیل»

ها کند اینکه زماننمی و آن بدیل و جایگزین یک پدیده مهمیّ بود که عادت اقتضاء« العاده أن تمرّ بدون تسجیل

کند اینکه زمان بگذرد بدون نمی دون تسجیل و ضبط و تثبیت آن در کتب تاریخی. چرا عادت اقتضاءبگذرد ب

ولعلّ من أحسن أمثلل ذلک انعقاد السیرۀ علی العمل » . به خاطر عظمتش و مهم بودنش« لخطورتها»تسجیلش؟ 

یکن بناء الصحابۀ و الأصحاب علی بالظّواهر؛ فإنّه لو لم تکن هذه السیرۀ موجودۀ فی عهدهم علیهم السلام و لم 

اگر جعل ظهور مقیاس و سنجشی نبود برای اقتناص، اقتناص یعنی « جعل الظهور مقیاساً لاقتناص المعنی

بود در می پس به ناچار باید« فلا بدّ من أن تکون هناک مبانٍ أخری بدیلل لذلک»تحصیل و بدست آوردن معنا 

در مقام بدست آوردن « فی مقام الاقتناص»ایگزین برای ظواهر بود آن زمان یک مبانی دیگری که بدیل و ج

این لا شکّ خوب « إذ لا شکّ فی أنهّم کانوا یقتنصون المعانی من الأدلۀّ الشرعیۀ علی کلّ حال»مرادات متکلمّ 

ر اینکه گوییم، یعنی مردم از حرف خودشان، لا شکّ دمی چون بناء عقلاء را بود که فقط سراغ ادله شرعیه نرود

إذ لا شکّ فی أنّ »کردند که یکی از آنها هم شارع است، یکی هم امام صادق سلام الله علیه است. می اقتناص
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العقلاء کانوا یقتنصون المعانی من الأدلۀّ الشعریۀ علی کلّ حال، فلو لم یکن ذلک علی أساس الظهور فلابدّ من 

ک و ذا» -این کان، کان تامّه است–اگر وجود داشت « نقاعدل أخری بدلاً عن الظهورف و ذاک البدیل لو کا

هر آیینه آن بدیل یک پدیده « لکان ظاهرۀً اجتماعیۀ فریدۀ و ملفتۀ للنظر»یعنی لو تحقق وُجِدَ « البدیل لو کان

بحیث لایمُکن أن تمرّ دون أنّ یصل إلینا آثارها »اجتماعی منحصر بفرد و ملفت نظر و توجّه دهنده نظرها بود 

و اخبار آن پدیده ها واصل بشود به ما آثار آن پدیده و گزارش بگذرد بدون اینکهها بدون اینکه زمان« بارهاأخ

ذکر بشود، در اشعار بیاید و ها به یک شکل در تاریخ ذکر بشود، به صورت دیگری که در زبان« بشکلٍ و آخر»

فإنّ ما هو أقلّ من ذلک تصل »آن پدیدار بشود. و اینها آثاری از ها در جاهای دیگر بیاید و هکذا، در موزه

 چیزهایی که خیلی پایین تر از این پدیده هستند آثارش به متأخرّین« آثاره عادۀ إلی المتأخرّین بالتدریج

رسد به تدریج. خیلی از چیزهایی که از گذشتگان به دست ما رسیده است در این مستوای از اهمیتّ هم می

را به هم منتقل کنند، مطالب را به هم منتقل کنند این کجا، لباسشان ها همگانی است، حرفنبوده است، این نیاز 

کردند چطور بوده، فلان عادات و می چطور بود است یک قومی و یک طایفه ای، اینکه ظروفی که استعما

این امر به این چطور بوده است؟ اینها مانده است در تاریخ که خیلی اهمیّت ندارد، ها رسومشان در عروسی

مهمیّ که در مقام تحصیل مراد طرف به افراد دیگر چه بوده است این یک ظاهر مهمیّ است، اگر غیر عمل به 

بدیل عن »یک بویی از این بدیل « فکیف لاتصل إلینا رائحۀٌ»ماند. می ظواهر بود این حتماً باید در تاریخ

رائحه اضافه به بدیل است « یف لا تصل إلینا رائحۀ بدیلفک»به ما نرسیده است « الظّهورات بوجهٍ من الوجوه

رائحه جایگزین از ظهورات به ما نرسیده است به وجهی از وجوه، به هیچ شکلی از « رائحۀ بدیلٍ عن الظهورات»

أنّه لم یکن هناک بدیل بل کان الظهور هو »از این عدم وصول « فیستکشف منه»اشکال به ما نرسیده است 

بعضی از بزرگان مثل محقق خوئی فرموده است ما یقین داریم من لدن آدم إلی زماننا هذا مشی  فلذا« الحجۀّ

 کردند، من لدن آدم.می عقلاء بر این بوده است که به ظواهر اتّکاء

 س: ؟؟؟

 ج: بله به ظواهر محاوراتشان دیگر.

 س: ؟؟؟

ا مو برای  ت بشودست، برای آنها حجّ خواهیم بگوییم که آنها همین ظواهر برایشان حجتّ بوده امی نهج: 

 حجّت نشود؟

 س: ؟؟؟

 ه.م القیاملی یوج: حلال محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم حلال إلی یوم القیامۀ و حرامه حرامٌ إ
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 «الطرّیق السابع: عدم کثرۀ السؤال»

 دّ نظر ماکه می اطریق هفتم این است که، حاصلش این است، لبّ مطلب طریق هفتم این است که این سیره

س پ« لسّؤاللکثر ا»گوییم اگر این سیره نبود و به جایش یک چیز دیگر بود می است این خصوصیتّ را دارد که

زمه صومین ملاان مع، عدم این سیره در زمعدم این سیره در زمان معصومین ملازمه دارد با کثرت سؤال و جواب

ر تاریخ ینکه داکثرت سؤال و جواب یک لازمه دارد و آن دارد با کثرت سؤال از طرف مردم و جواب ائمهّ. 

کتب  ایی و درتب روکبماند، در روایات بماند، در احوالات بماند، پس و حیث اینکه ما این سؤال و جوابی در 

ای هشود که آن سیرمی شود که کثرت سؤال نبوده است، کثرت سؤال که نبود معلوممی بینیم پس معلومنمی دیگر

ه جود داشتسیره و شود که خودِ اینمی کثرت سؤال ملازمه داشت وجود نداشته است، پس بنابراین ثابتکه با 

 است، پس دقتّ کردید که اینطور شد:

ست ما نکه به دبا ای ملازمه دارد با کثرت سؤال، کثرت سؤال و جواب ملازمه دارداگر این سیره نبوده است 

ده است، ال نبوحیث اینکه این کثرت سؤال نرسیده است پس کثرت سؤو لو مقداری از آن برسد در این کتب، 

ین سیره لازمه ا درست نیست چون این« این سیره نبوده است»شود که می کثرت سؤال که نبوده است پس معلوم

 ت.بوده اس ن سیرهنشیند؟ نقیضش ؟؟؟ که ایمی نبودن است، این سیره نبودن که باطل شد چه چیزی به جای آن

 ستاد باید قبلی را هم بیاوریم و بگوییم بدیل هم نبوده است.س: ا

 ج: نه دیگر، فقط خودِ این کاری به بدیل ندارد.

 س: نفی بدیل باید بکنیم

ت که اگر ان این اسآورد. شکل برهمی ج: این را دقّت بکنید ؟؟؟ حالا این چرا ملازمه دارد آن را در ملازمه

واب بود جسؤال و  ر کثرتالجواب، اگر این سیره نبود لکثر السّؤال و الجواب، اگاین سیره نبود لکثر السّؤال و 

 ل و جوابرت سؤارسید و حیث اینکه به ما نرسیده است پس این کثرت سؤال و جواب نیست، کثمی باید به ما

، این شودمی باطل« هسیره نبود»گویید اگر این نبود اینها را ؟؟؟ پس این می نیست پس آن گزینه غلط است که

 ن ثابتآبودِ  شود که سیره بوده است؛ نبودِ یک چیزی وقتی باطل شد پسمی سیره نبود باطل شد پس ثابت

 شود.می

 س: ؟؟؟

 ج: در آن مورد آن امر باید سؤال و جواب زیاد باشد.

 س: ؟؟؟

 ج: کثرتی که به دست ما نرسیده است نه احتمال عقلائی ندارد.
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تیم تگو شناخا راسی که معتمد هستند و آنها رهایه الان ما به خبر واحد به آدممثالش؛ مثال این است ک

 اعتماداند اخته شدهویی شنکنیم، الان سیره عقلاء بر این است که به خبر آدم ثقه و معتمد که به راستگمی اعتماد

، لعلّ است یان کردهلّ نست، لعکنیم، و به احتمال اینکه لعلّ فراموشی به او دست داده است، لعلّ سهو کرده اسمی

کنند. آدمی که مین تناءگوید و از ثقاوت بیفتد، به چنین چیزهایی اعمی تا حالا ثقه بوده و با همین حرف دروغ

 ا قبولرکنند، حرفش می تا به حال به وثاقت و امانت و راستگویی و ضبط شناخته شده است حرفش را باور

ی احتمال الغ»کنند به می نهند، این همان است که در اصول علما از آن تعبیرنمی کنند و به آن احتمالات وقعیمی

 کنند دور بیانداز.می یعنی این احتمالات خلافی که در ذهنت خلجان« الخلاف

ه خبر ثقه گوییم اگر بمی کردند یا نه؟می دانیم که آیا در زمان معصومین هم واقعاً به خبر ثقه عملنمی حالا

به دست  چه راهی شما را از هایکردند، اگر این نبود آن موقع، لکثر السّؤال که دائماً بگویند ما حرفنمی عمل

لیهم عول ائمه قسلام، اکردند قهراً برای به دست آوردن قول نمی اگر آن موقع عقلاء به خبر ثقه عمل بیاوریم؟

اگر بنا بود  فلان جا ون جا ، مردم نیشابور و مردم فلامردم قم که نزد امام صادق نبودند که السّلام لکثر السّؤال.

ل ه یک سؤاکین بود اپرسیدند باید چه کنیم؟ برای به دست آوردن ؟؟؟ اگر می دائماً به حرف ثقات گوش ندهند

ر گاه د کنیم. هیچپرسیدن که ما چه بمی آمدندمی ماند کهنمی همگانی بود که ما چه باید بکنیم، آیا در روایات

شود بر بناء می قهکه به ثاند بینیم، که مسلمّ گرفتهمی بینیم بگویند ما چه بکنیم، بلکه برعکسش رانمی روایات

ذُ ثقۀٌ آخ دالرّحمنأفیونس ابن عب»او گوش کنیم؟  هایفلانی ثقه است ما به حرفاند گفتهاند خودشان... آمده

 لوم است،یی شان معیعنی کبری برای خودش بنا بر چیز عقلاکند می آیند صغری را سؤالمی «عنه معالم دینی؟

ر نکه ما دن از ایکند که این آدم ثقه است تا به حرف او گوش کنیم؟ پس بنابرایمی آیند از صغری سؤالمی

راجعه ه چیزی مچو به  بینیم که کثر السّؤال که برای به دست آوردن احکام الهی باید چه کار کنیمنمی روایات

س حالا زمان، پ در آن بینیم عدم عمل به خبر ثقه نبوده استمی لم یکثر السّؤال و لم یکثر الجواب، پس کنیم؟

 که عدم عمل به خبر ثقه نبوده است پس چه بوده است؟ عمل به خبر ثقه بوده است.

باید  راای کتهنشود گفت راه درستی است، البته اینجا یک می خب این راه هم راه خوب و روشنی است و

ما  دارد که یک شرط خواهیم بگوییم در آن زمان بوده استمی که ماای توجّه کنیم و آن این است که این سیره

آن این  ه است، ون بوداز نرسیدن اخبار و اینها و عدم سؤال و جواب بتوانیم کشف کنیم که این سیره در آن زما

، باشدقلائیی نطبع ع ثباتش هستیم، عدم عمل به او مطابقکه ما الان در صدد اای است که عدم عمل به این سیره

د سؤال است شای قلائیعهم مورد ابتلاء باشد و هم این عدم عمل مطابق طبع عقلائی نباشد و الا اگر مطابق طبع 

 نکردن به خاطر این است که طبق طبعشان بوده است.
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ا آن سر و ه مردم بکدواب  رده باشند که آقا بولبینیم که دائماً سؤال کنمی مثلاً فرض کنید که ما در روایات

 ستفادهاه از آن رکبی کخیلی در زندگی مردم مورد ابتلاء بوده است، م کار دارند مثلاً بول حمار و اسب و قاطر

ابق است و س مینطورکردند و برای همه کارهایشان اسب و قاطر و اینها بوده است و الان هم در روستاها همی

آقای حجتّ  ها، همینو این آمدند منبر و درسمی بچه بودیم همینطور بود و علماء هم با الاغ یا با قاطر هم که ما

 م کهاینها را ه آمدند.ها میآمدند درسشان حرم، هنوز ماشین انقدر چیز نشده بوده است، با همینمی با الاغ

کسی  کنند،می ولبر جایی کارشان را بکنند همینطور هدانید و الاغ و اینها اینطور نیستند که بروند یک جایی می

 در روایات سؤال کرده باشد که بالاخره بول اینها پاک است یا پاک نیست؟! 

کردند. یا نمی ابه اجتنکخواهند به این استدلال کنند به خاطر اینکه سیره بر این بوده است می در فقه گاهی

ه، چون نست که اشود که پاک است، اینجا اشکالش این می پس معلوم اینطور بگوییم که اینها سؤال نکردند

سؤال  یامدندآید، ممکن است برای این نمی اجتناب از بول یک چیزی است که طبق طبع است و انسان بدش

ثرت کاز عدم  ه کنیمخواهیم استفادمی کنند نه اینکه اجتناب مسلمّ بوده است. پس بنابراین آن موردی که ما

شد تا بتلاء باامورد  شود سیره بر غیر این نبوده است شرطش این است که اولّاًمی و جواب بگوییم معلوم سؤال

بع موافق ط ش کنیمخواهیم اثباتمی اینکه کثرت سؤال و جواب بخواهد و دوم اینکه عدم عمل طبق آن سیره که

 نباشد

گوید می انبع انسموافق طبع نیست بلکه طآن مثال خبر واحد که زدیم، خبر ثقه که زدیم عدم عمل به او 

 انسان راستگو را به حرفش گوش کن.

خواهد این دلیل می چیند و بعدای مییک مقدّمه اولّ« ؛ إنّ موقف النّاسالطرّیق الساّبع: عدم کثرۀ السّؤال»

 را تطبیق کند.

ا آن برد مردم قام برخومدر « الإثباتمقام  إنّ موقف النّاس بالنسبۀ الی سیرۀ خاصۀ لا یخلو من حالتین فی»

 سیره لا یخلو از دو حالت:

بدانیم که « ی الناّساً لد: أن نعلم کون العمل علی خلاف السیرۀ لیس موافقاً لطبع المجتمع و لا واضحالأولی»

 م نیست.د مردعمل بر خلاف آن سیره موافق با طبع مجتمع نیست و عمل بر خلاف آن سیره یک امر واضح نز

 مده است.اینجا آ واینکه محصلّ ندارد و گمان کنم اشتباه شده است  تا آخر را حذف کنید.« وتبعاً»ین ا

دوم « اس.لدی الن اضحاًوأن نعلم أو نحتمل کون العمل علی خلاف السیرۀ موافقاً لطبع المجتمع و  الثّانیۀ:»

اضح جتمع و وطبع م چیست؟ این موافق باه بدانیم یا احتمال حدّ اقل بدهیم که بودن عمل بر خلاف سیره اینک

 بوده است نزد مردم. 
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لتی یراد إثبات لمسألۀ انّ ا( فإأمّا فی الحالۀ الأولی )که نعلم نعلم کون العمل علی خلاف السیرۀ لیس موافقاً»

باشد که داخل  ز مسائلیه آن اکاوّلاً اینطور باشد « السیرۀ فیها إذا کانت من المسائل الداخلۀ فی ابتلاء الناس بها

 در ابتلاء مردم است به صورت فراوان مثل همین عمل به قول ثقه کردن.

از « عیۀلۀّ الشرالأد علی )آن سؤال ها( علی مستوی الروّایات و و مع ذلک نجد عدم کثرۀ السؤال و الجواب»

 تکشف أنّ ذلک یس فإنّه فی مثل»بینیم که سؤال و جواب فراوانی بر اساس آن وارد نشده است می آن طرف هم

علیه  ان معصومه در زمشود که عمل به خبر ثقمی معلوم« ذلک السلوک کان ثابتاً فی زمان المعصوم علیه السلام

ده بعشان بوطمطابق  کند اگر این کهمی این را اقتضاء السلام بوده است چون خلافش که مطابق طبع نیست، طبع

 ستیم، ماهم، ما قم بابا ما چه کنی «لکثر السّؤال»دانستن نمی است آن موقع نبوده است و این راه را درست

نّه فی فإ»کردند. می نیشابور هستیم، ما برای اصفهانیم چطور حرف شما را به دست بیاوریم؟ این را باید سؤال

السؤال عنه  أن یکثر إماّ مثل ذلک یستکشف أنّ ذلک السّلوک کان ثابتاً فی زمان المعصوم علیه السلام و إلاّ لزم

رسید. یا باید یم ه ماو آن وقت آن سؤال هم باید ب« من جانب المؤمنین من حیث أنهّم من العقلاء و یصل إلینا

اینکه نه،  یا« لناساۀ عند أو یکون خلافه من الواضحات العقلائی»اینطور باشد که این را سؤال کنند و به ما برسد 

فش خلف حر« لفٌو کلاهما خ»تا به خاطر این سؤال نکرده باشند. خلاف آن سیره از واضحات عقلائیه باشد 

این  ان علتّشکردنشاست. اینکه بگوییم سؤال کرده باشند و به ما نرسیده باشد این خلف است، بگوییم سؤال ن

 ظر ما استکه مد نای بوده است که خلافش طبعشان موافق این بوده است، این هم فرض این است که این سیره

 .کردندناست، عمل نکردن به خبر ثقه خلاف طبعشان نیست. خلاف طبعشان باشد برای این سؤال  خلاف

 س: ؟؟؟

 اجتناب از آن.ج: 

 تغییر کرده باشد نیاز به احراز ندارد؟ها س: احتمال اینکه این طبع

 ج: چرا؟

 س: که شما احراز کنید که ؟؟؟ 

 ثقه ... ببینید بعضی چیزها واضح است، آنجا چه کار ج: بله آنجایش ؟؟؟ اما این معلوم است دیگر که خبر

خواستند اعتماد کنند نمی معتمد هایخواستند حرف خدا و پیغمبر را بفهمند اگر به خبر آدمها میکردند؟ آدممی

واضح  کردند؟ این اصلاً شدنی است؟می رفتند از خود امام سؤالمی شدندمی کردند؟ همه بلندمی پس چکار

دانند که ؟؟؟ واضح است نمی که آن وقت هم بر خلاف طبع نبوده است به آدم ثقه اعتماد کردن، اصلاً نیازاست 

کند که درست نیست. اینجا از چه کسی نمی که این درست، نزدشان واضح بوده است و اصلاً در ذهنشان خلجان
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ها از همیندریس ابن آدم در قم بوده و ... کردند، امی کردند؟ زکریا ابن آدم در قم بوده و از او سؤالمی سؤال

 روید تبلیغ، مردم به حمد الله به حوزه علمیه اعتماد دارند به طلبه اعتماد دارندمی کردند. شما الانمی سؤال

دانند که بلند شویم برویم قم خودمان از نمی کنند هیچ وقت خودشان را لازممی آیند مسأله شان را سؤالمی

 نویم، اینها همیشه عالم همینطور بوده است دیگر.زبان مرجع بش

 س: عسر و حرج نبوده است؟

 آید این باعث شده است که ...می ج: چون عسر و حرج لازم

 س: ؟؟؟

 ج: عسر و حرج فلسفه این بناء عقلائیی است.

 س: اگر عسر و حرج کنار برود ...

 رود؟می رود کنار، کجا کنارنمی ج:

 مام صادقتوانیم از امی علیه السلام تشریف دارند و زراره هم هست، یعنی ما س: وقتی که امام صادق

 بپرسیم هم از زراره.

 آید...می گویند لازم نیست، رفته است در خانه مرجع و آقای معتمدی بیرونمی ج: آنجا هم

 س: ؟؟؟

 دارد این رسیمودش بپخاز  گویند ثقه است دیگر، حالا برویممی دانند،نمی ج: نه، آنجا هم بر خودشان لازم

 .گوید دیگرمی

 س: ؟؟؟

 .ج: نه، بدیل ندارد لازم نیست اینجا، بدیل ندارد هم لازم نیست

 س: ؟؟؟

کردند. می ملج: نه، آنجا بعضی از موارد ممکن است مضر بشود، چرا سؤال نکردند چون به آن بدیل ع

 ممکن است اینطور بشود. 

 س: ؟؟؟

 کند.می بشود بله، که اگر راه مفرّی پیدابعضی موارد باید ج: 

بعدی  هایقبلی احتیاج به این حرف هایخب این یک راه، پس این یک راهی است در کنار بقیه، آن راه

و ها شد، تاریخ دانمی ندارد که لکثر السّؤال و ... آنجا این است که آن یک ظاهر عجیبی بود و باید برای ما نقل

شد، چون مردم می ند و لو غیر مسلمین. این این است که نه در روایات اهل بیت باید ذکرکردمی ... باید نقل
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کردند، کثرت سؤال و کثرت جواب بود و حتماً در کتب روایی ما این می کردند، مؤمنین سؤالمی مختلف سؤال

 بینیم که نیست.می ماند و لو مقداری از آن و حال اینکهمی باقی

بع طش موافق دهیم که خلافمی دانیم یا احتمالمی حالت ثانیه چیست؟ این است که« انیۀأمّا الحالۀ الثّ»

ه کثرت سؤال با اینک «مثلاً أماّ فی الحالۀ الثانیۀ فلا یثبت وجود السیرۀ مع عدم کثرۀ السؤال عنها، ف»بوده است 

 اما باز نباشد و کثرت سؤالشود اگرچه آن شرط باشد نمی نبوده است اما در عین حال وجود سیره هم اثبات

این  خالفت باست که مگوییم لعلّ اینکه زیاد سؤال نکردند برای این بوده امی شود، چرا؟نمی کشف وجود سیره

ست، اان بوده فق طبعشخواهیم بگوییم سیره بر آن بوده است یانبوده است این موامی ما سیره، با این چیزی که

خواهم در مثال می  عذردند سؤال کنند. مثلاً دائماً نیامدند سؤال کنند )حالاچون موافق طبعشان بوده است نیام

 ند؟ برایؤال کنچرا نیامدند س مناقشه نیست( فرض کنید آب بینی را خوردن چطور است، نیامدن سؤال کنند،

ین ل برای اؤادم سعخورند حالا برای چه سؤال کنیم؟ اگر مخالف طبعشان باشد نمی اینکه طبعشان این است که

در ها مسلمان ؤمنین وم... بخواهد اثبات کند بگوید سیره خواهد بگوید می است که خلاف آن .... مثلاً یک کسی

ارد، و صورت دب بینی دالبته خوردن آخوردند، می زمان ائمه این بوده است که مثلاً فرض کنید آب بینی خود را

 -نه در درسای طلبگی و گعده هایمین بحثه-نها بحث بود که، ما یک وقتی خدمت شیخ استاد در تخامه و ای

ت یا ائث اسآید در دهانش قورت بدهد حرام است یا حرام نیست؟ این خبمی که مثلاً کسی خلط سینه اش

ت نه شان گفممکن است بگویند این خبائث است و خبائث قورت دادنش حرام است، ایها خبائث نیست؟ بعضی

د فته بودنرا سیکل چون ایشان ت–رفتیم می باشد، گفتند ما یک استادی داشتیم دبیرستان کهمعلوم نیست خبیث 

آورد در می گفت این خلطش رامی -آورممی خواهم دیگر به زبانمی حالا معذرت–گفتند می -دبیرستان

ها طبیعت کرد، چونشود استناد نمی پس به ادله خبث چیز !گفت چه خبیثیمی جوید، مثل آدامس ...می دهانش

 شما عرض خدمت به حالا ،بدشان بیاید هایآید اما معلوم نیست همه آدممی با هم متفاوت هستند، شما بدت

رش واضح تصوی شود که حالا آن مثالی که در متن هست که بول دواب زده آن حالا ممکن است شما یک مقدار

 .داردنبرای درس عیبی  شود آورد امانمی به این مثالی که من زدم نباشد این مثال را در کتاب

م در د من رفتببخشی «وذلک لأنهّ یحتمل أن یکون عدم سؤال المتشرّعه بسببٍ بیانٍ خاصٍّ»می فرمایند که 

 مناقشه.

شود از این نمی «فمثالً لا یمکن اثبات السیّره علی طهارۀ أبوال الدوابّ الثلاث المأکول لحمها بهذا الطریق»

یم طهارت دارد چون هیچ کس نیامده است سؤال کند با اینکه مورد ابتلائشان بوده است، پس این عدم راه بگوی



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 01/10/1397  هفتمسی و جلسه 

گوید نه این دلیل نیست که واضح بوده است که می شود که واضح بوده است که پاک است؛می کثرت سؤال معلوم

 پاک است، شاید چون اجتناب از آن قهری بوده است.

 ت و نجاستس: از باب کثافت نه طهار

 ج: باشد، بالاخره مجتنب بودند از آن، حالا نجس هم بوده است.

ا ن و اینهپرید این مثال را حالا عرض کردم از نظر خوردنش همینطور است اما از نظر اجتناب به لباس

ه ادنجا ایستماری آگوید ما رفته بودیم تشییع جنازه یک حمی اینطور نیست بلکه در روایات ذکر شده است که

د، این ؤال کردنسیم که ما حالا چطور است؟ در روایت دار هایآمد این بول کرد و باد زد به لباسمی بود باد هم

ت وده اساز حضرت که این چطور است و حضرت فرماند مثال ملامح از سؤالش وجود دارد که سؤال کرده

خواهی بروی یم س نشده است و حالااشکالی ندارد یعنی پاک است، اشکال ندارد به معنای اینکه لباست نج

تاد قدسّ شتند، اسدد ندادانید مردم واقعاً لباس متعمی مسجد نماز بخوانی یا کذا اشکالی ندارد. آن وقت هم که

ود و نی یخه بیع اشتفرمود، استادی داشتیم شاگرد آخوند بود و خیلی مبرّز بود اما پیراهنش پشت ندمی سرّه

 خواندم گمانمی سگفتند من خدمت ایشان درمی و دیگر پایینش نداشت، اینطور بود،یک مقدار هم اینجا بود 

 گفت بچه اویم دهم که شیخ مرتضی طاهری بود که طهارت تنها پهلوی ایشان بود،می کنم، احتمال قویمی

ها آن وقتکنند که می هواها از اینهایی درست کند که بچهخواست می خواست از پدرش کهمی آمد کاغذمی

د و هدپول نداشت ب گفت از دفتر ایشان که تقریرات درس آخوند را نوشته بود،می خیلی مرسوم بود )کاغذباد(

ات آخوند ریخت که این تقریرمی گفت آتش از چشم منمی داد به این،می کند ومی چیزی نبود بدهد، یک ورق

ین اند و در خواندند و ملتزم بودمی طور درسنداشت، اینای کند چون چارهمی است، اما ایشان یک ورق

 مین نسبتارند، هنسبت به سایر مردم خیلی مشکلات دها البته معمول طلبهوضعیت اقتصادی عجیب... حالا هم 

هست در  کل همبه مشکلات قبل که ما یادمان است که چطور بود خیلی فرق کرده است در عین حال، و لو مش

 دادند.می کردند و استقامت به خرجمی عین حال اما آنها صبر

نّ مقتضی نحتمل أ ق؛ إذلا یمکن إثبات السیرۀ علی طهارۀ أبوال الدوابّ الثلاث المأکول لحمها بهذا الطری»

م کثرۀ لم تلز» ده استاین اجتناب وقتی وفق طبعشان بو« الطبع کان هو الاجتناب عنه، فإذا کان ذلک وفق الطبع

 .ندارد این دیگر چنین ملازمه این« رف آنها( و الجواب )از طرف امام(السؤال عن النجاسۀ )از ط

 س: ؟؟؟

ج: ببینید مجرّد بدیل اگر یک چیزی باشد که آن بدیل ممکن است داشته باشد در این، اما یک بدیلی است 

 ارد کهکه سخت است، یک بدیلی است که خیلی مأنوس نیست، اینجا باید باز کثر السّؤال باز این لازمه را د
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توانیم بگوییم اگر این نبود لکثر السّؤال، چرا؟ چون اگر یک بدیلی باشد که خیلی سخت نیست آن هم می

 ی همهایمتعارف است بله آنجا نه فلذا گفتم مطلقا شرط نیست. این لزوم در جاهایی ممکن است و یک بدیل

 خت است.توان برایش تصوّر کرد اما آن بدیل مأنوسی نیست و یک مقدار سمی

 آیا این راه درست است یا نه؟« المناقشۀ فیه»

ره ر این سیفتید اگچکار کردید؟ آمدید گدارد و آن این است که شما ای می گوید این راه هفتم یک مناقشه

زمه جواب ملا ؤال وسنبود لکثر السّؤال و الجواب، نبود این سیره ملازمه دارد با کثرت سؤال و جواب، کثرت 

ین است پس وصول به ما، پس چون نرسیده است کثرت سؤال و جواب نبوده است، پس چون نبوده ادارد با 

 لسّؤال وان لکثر نشیند، اینطور گفتیم. ایمی شود پس کون السیره به جایشمی عدم کون هذه السیره منتفی

 الجواب من العقلاء است یا من المتشرّعه است؟ 

 س: عقلاء متشرّعه

  اب بدهد؟ام جوشرّعه است، سایر عقلاء چه کاری دارند که از امام سؤال کنند و امج: برای عقلاء مت

ای کشف دلیل بر ا. اینتواند سیره متشرعّه را برای ما درست کند نه سیره عقلاء بما هم عقلاء رمی پس این

نیم ء حساب کقلاع سیره متشرعّه خوب است نه برای کشف سیره عقلاء بماهم عقلاء چون اگر سیره عقلاء بماهم

 ء بماهم عقلاء،ارد؟ عقلائمه داچه ملازمی دارد نبودند این سیره در عقلاء با اینکه کثر السؤّال از ائمه؟ چه کار به 

 بله. کنند که متشرّع هستند، دین دارندمی آنهایی کار به ائمه دارند و اگر این نباشد سؤال

 رای کشف سیره عقلاء بما هم عقلاء.پس این راه برای کشف سیره متشرعّه خوب است نه ب

 د دیگر وپذیرفتنمی پذیرفتند، عقلاء هم راستگوها رامی س: استاد پذیرش دارد اینکه حرف راستگو را

 ...ها دأبشان این نبوده است که از دروغگو

یره ساما بود ود خب نگوییم اگر سیره عقلاء نبمی دانید اما اینجا اینطور نیست،می ج: درست است که شما

به خبر  ه است کهین بوداگوییم حتماً سیره متشرّعه می متشرعّه بوده است. سیره عقلاء بماهم عقلاء نبوده است،

ی آنهایی که است حتّ ر بوده. اما آیا سیره عقلاء عالم اینطوکردند و الا لکثر السّؤال، این درست استمی ثقه عمل

ه بفهمیم کود دارد لبته وجاتوانیم بفهمیم. یک راه دیگر نمی از این راهدین نداشتند آنها هم همینطور بوده است؟ 

 توانیم بگوییم.نمی آنها هم سیره شان همینطور بوده است اما این راه را در اینجا

 س: ؟؟؟

 کند آن را.نمی ج: نه اثبات
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ؤال المتشرعّۀ سکون عدم أن ی غایۀ ما یُحرز بهذا الطریق السیرۀ المتشرعّیۀ لا العقلائیۀ؛ و ذلک لأنّه یحُتمل»

سبب  شاید به تشرعّهماین عدم سؤال « )که اینها سؤال نکردند( بسبب بیان خاص من المعصوم علیه السلام أیضاً 

یان طول ذا البو عدم وصول ه»بیان خاصیّ از معصوم علیه السلام بوده است که فرموده است که عمل کنید 

ت. بعید نیس نرسیده باشدها ین بیانات هم به دست ما در طول این زماناین که ا« القررون الماضیۀ غیر بعید

. پس شده است همین حضرت به آنها فرمودند به ظواهر عمل کنید، به قول ثقه عمل کنید خب آنها هم دأبشان بر

و آن  ده بودندفرمو اینکه سؤال و جواب زیاد نشده است ممکن است برای این بوده است که ائمه بیان خاصیّ را

ست وده اببیان خاص ممکن است مثل احکام دیگر به دست ما نرسید است و آنها هم چون یک امر واضحی 

 اند.داعی بر نقلشان است و امثال اینها زیاد نداشته

 ؟؟؟ س:

یانی که قت همان بگوییم که در حقیمی توانیم بگوییم که از این راه برویم، اینطورنمی ج: ممکن است، اینجا

ال و ثر السّؤبود لکچسبد به این مطلب، که گفتیم این سیره اگر نمی ن چاشنی که از خارج گفتم آن بهتربا آ

ین از ائمه، گر، االجواب، این لکثر السّؤال و الجواب کجا است؟ سؤال و جواب از چه کسی؟ از شارع است دی

باشد،  ره اینهاصوص سیداشته باشند یا خبرای جایی است که سیره متشرّعه باشد، حالا إماّ به اینکه عقلاء هم 

لازمه مم که این توانیم بفهمیمی این ممکن است به خاطر اینکه سیره خودشان است، این سیره خودشان را از کجا

ر اثر وردند؟ دآدست  ندارد با اینکه لکثر السّؤال و الجواب، چون ممکن است این سیره را در اثر چه چیزی به

ه دست بقلاء را ما هم عبتوانیم سیره عقلاء نمی که ائمه فرمودند اشکالی ندارد. پس از ایناین به دست آوردند 

السلام.  صوم علیهایش معشود و سیره اینها هم در اثر چه بوده است؟ در اثر فرممی بیاوریم، نه سیره اینها کشف

 شود.می رستشود اما نه از سیره عقلاء از سیره متشرّعه دمی بله حجّیت بالاخره درست

 رد تا منی ندای که ما در طرق اثبات کردیم خلاصه کردند، این دیگر عبارت مشکلهایخب تمام این بحث

 بخوانم.

دم مضاء و عاه طرق که مقام اوّل چه بود؟ طرق احراز خودِ سیره بود ن« حصیلۀ البحث فی المقام الأوّل»

 ردع، طرق خودِ سیره.

سیر  ، احراز«الن»ره برای خود ما چون دو قسم کردیم، احراز سیره معاص« ۀانّ طرق إحراز السیرۀ المعاصر»

جا رایش اینر راه بمعاصر خودمان را چطور بدست بیاوریم؟ چها هایاما آنکه لنا بود سیره« للمعصوم»معاصره 

 ذکر کردیم:
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: النقل و ، الرابعلسیرۀاالأوّل: الاستقراء، الثانی: التحلیل الوجدانی، الثالث: الضرورۀ و الحاجۀ لخصوص »

 که اینها را توضیح دادیم و خواندیم و روشن است.« الشهادۀ

« مواردی بعض النسبۀ الهذه الطرق و إمکان استکشاف السیرۀ المعاصرۀ لنا بها و لو بالو قد عرفت تمامیۀ » 

 ماشد گفتیباصه خ حالا سیره عامه عامه هم نتوانیم به دست بیاوریم بعضی از آنها نسبت به بعضی که سیره

 توانیم به دست بیاوریم.می

هار طریق( چرۀ )این لمذکوو أمّا السیرۀ المعاصرۀ للمعصومین علیهم السلام فطرق إثباتها علاوۀ علی الطرق ا»

 شود هفت تا.می که مجموعاً« ما یلی

مروز ابود که  همین هکه از سیره معاصره خودمان آن را کشف کنیم، ک« الاستکشاف من السیرۀ المعاصرۀ لنا»

 دوباره برایش مثال زدم اولّ بحث.

 داشت.می نبوده است باید بدیلها این اگر در آن زمان« الثانی: عدم البدیل للسیرۀ»

 که همین آخری باشد.« ثرۀ السؤالالثالث: عدم ک»

ن اشکالش شد که الاباتمی که همین طریق هف« و قد تبیّن ممّا تقدّم تمامیۀ الطرق السبعۀ إلا الطریق الأخیر»

 «أی عدم کثرۀ السؤال»را گفتیم 

 «هذا تمام الکلام بالنسبۀ الی السیر الواقعۀ فی طریق إثبات الحکم الشرعی»

 ی واقعحکام شرعاتنباط ی که در راستای اسهایدو کاربرد دارد، سیرهها اگر یادتان باشد ما گفتیم برای سیره

 درست کم شرعیحی که با او موضوع هایا را بفهمیم چیست. دوم سیرهخواهیم حکم خدمی شود و ما با آنمی

 وّم.دحالا برای قسم  شود.می شود و یا با او موضوع حکم شرعی کشفمی شود، حالا یا درستمی

بطۀ بموضوع یر المرتا السذا تمام الکلام بالنسبۀ الی السیر الواقعۀ فی طریق إستنباط الحکم الشرعی. و أمّ»

فظ ره را حاین سی»حالا یا به نحوی که خودش موضوع حکم شرعی است مثل اینکه فرمود « الشرعی الحکم

با این  هی هم نهبود، گا که این خودِ سیره موضوع واقع شده« این سیره را ایجاد کن»نگذار از بین برود، یا « کن

گفته  ه ازواجببه ما که چه؟ خواهیم ببینیم موضوع حکم شرعی درست شده است، مولی فرموده است می سیره

نیست،  ف هست یاه معروخواهیم ببینیم این معاشره بمی تان داشته باشید، حالاهایاست معاشره به معروف با زوج

 خواهیم کشف کنیم موضوع حکم شرعی را.می با سیره

خورد، می یرهعلاوه بر آن طرق احرازی که گفتیم که به درد خود س« فیضاف إلی طرق إحرازها»این دوّمی 

فیضُاف « »الاستصحاب»خورد، آنها اینجا هست و علاوه بر آن یک چیز دیگر هم هست ها میبه درد آن سیره

بنحو خاص و شککنا الی طرق إحرازها الاستصحاب، فإذا علمنا بوجود سیرۀ علی أن نفقۀ مثل الزوجۀ فی وقت 
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کنیم که فلان می گوییم، مثلاً الان شکمی «ستصحابفی بقاء تلک السیرۀ فإننّا نتمسکّ حینئذ فی إباتها بالا

گوییم ده سال پیش که بود، سیره عقلاء بر این بود، می مشی مثلاً با زوجه این مشی به معروف است یا نیست؟

کنیم، وقتی استصحاب بقاء سیره کردیم می کنیم که عوض شده است یا نه؟ استصحاب بقاء سیره رامی الان شک

 گوییم الان هم همین است.می م شرعی همپس موضوع حک

با  افتاد منافاتمی توانیم بگوییم؟ با عاشروهنّ بمعروف. قبلاً یک اتّفاقی کهمی س: عدم منافاتش هم

 معاشرت نداشت الان هم پس بگوییم ندارد.

 ج: بله.

ین ا ه.. حالا اینکبود.توانیم بگوییم این سیره هست پس این سیره وقتی می پس با استصحاب بقاء آن سیره

 عضی مثلاً آن. ب شویم این یک مبانی اصولی دارد یک مقداری ازنمی سیره اشکال دارد یا ندارد وارد بحثش

ود و اینطور ب گوییم ده سال پیشمی ممکن است اینجا اشکال کنند که تارۀً ما خودمان کسانی که موجود هستیم

ن بر این سیره شا ل پیشود همین عقلائی که الان وجود دارند و ده ساسیره ما بر این بود، سیره عقلاء بر این ب

آن  ه است کهل سابقکنیم. امّا یک وقت برای اجیامی بود آیا الان هم هست یا نیست؟ استصحاب بقاء سیره را

 توانیم استصحاب کنیم یا خیر؟می الان دیگر وجود ندارند،ها آدم

شود می ریماند که استصحاب در زمان جامی استصحاب در زمانیاّتخب این بحثش در اصول هست مثل 

رف عدر نظر  توانیم چونمی بلهاند توانیم استصحاب کنیم یا خیر؟ آنجا برخی گفتنهمی چون متدرجّ است زمان،

 احد است.وف زمان شود اما در نظر عرمی شود جدامی درست است که این به دقتّ عقلیّه متصرمّ است هی جدا

ه گذشته کته است گویند آن مقداری که گذشمی توانیم بکنیم؟ محلّ کلام است دیگر،می مثلاً استصحاب روز

 مانر آنِ زشود استصحاب کنید که باقی است، هنمی خواهید استصحاب کنید؟ آن کهمی است بقیه را چه

ف کلّ گویند در نظر عرمی د؟دهنمی خواهید استصحاب کنید؟ اما آنجا چطور جوابمی چه چیزی را گذردمی

م، حابش کنیماند که استصنمی شود و لو به دقتّ عقلیه هیچ چیزی از زمان باقیمی اینها کأنّ یک چیز دیده

ست چون الان نی ل بودبگوییم آنکه قبلاً بود الان هست؟ به حضرت عباس آنکه قبلا بود برهاناً عقلاً آنکه قب

بود  گویند روز کهیم شود، این یک مجموعه است،نمی این دقّت در آنا روز متصرّم است، زمان متصرّم است. ام

گوییم باید یم کنیم ومی کنیم در ماه رمضان روز تمام شد یا نه استصحاب بقاء رویمی الان هم باقی است، شک

 هنوز امساک کنید.

آیند اما می روند ومی ومتصرّم هستند ها اینجا هم همینطور است این سیره عقلاء است درست است آدم

تمام شدند و ها گوید که این سیره همینطور باقی است، و حال اینکه نباید بگویید باقی است، آنها آدممی عرف
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جدید یک  هایگوید آن سیره تمام شد و به خاطر آدمنمی گوید سیره باقی استمی جدیدند اما هایاینها آدم

 سیره نویی مثل سیره قبل پیدا شد.

کال روی و اش ش در استصحاب استهاینابراین استصحاب در اینجا این اشکالات را دارد و این هم بحثب

 .این مبنا ندارد

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


